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 فهرست
  مقدمه
اع اجت ي ددكا ف ت تعريف مددكاري اجتماعي
تعريف مددجو و مشكل
ا ت ا ددكا د ا ا ا زش ا ارزشهاي اساسي در مددكاري اجتماعي
  اصول مددكاري اجتماعي
ل ا ا بازديد ازمنزل



مقدمهمقدمه
        مددكاري از حرف بسيار حساس ومهـم در رابطـه بـا افـراد جامعـه ونيازمنـدان اسـت

ا ف ا ك ا كا كلا گ ا ك ا ا ا مددكاري از اين رو مهم است كه با زندگي و مشكلاتي سروكار دارد كه توانسته فرد يا كا
افرادي را از ادامه زندگي عادي باز داردپس اگر اين مددكاري كه با مشكلات حسـاس  
نه است ممكن نباشد برخوردار رابطه اين در كاف دانش و علم از است تماس در افراد در تماس است از علم و دانش كافي در اين رابطه برخوردار نباشد ممكن است نه افراد

تنها به حال افراد مفيد نباشد بلكه حتي مي تواند با كارهـايي كـه از روي  احسـاس و    
.عدم علم كافي است مشكلات را چندين برابر  بدتر كند

 لازمه شروع حرفه مددكاري عشق به انسانهاست.
 يمددكاري از معدود مشاغل ويا حرفي است كه با اسرار و رازهاي افراد سرو كار دارد
       مددكاري ياري رساندن به نيازمندان بدون چشمداشـت بـه پـاداش ويـا حتـي تشـكر

.ازسوي مددجو
    مددكار همراه با مددجو در حل مشكل او شركت دارد وسعي مي كنـد تـا مـددجو در

جريان حل مشكل خود به بالاترين سطح خوداتكايي برسد تا جايي كه ديگـر در حـل   
ا ا .مشكلاتش نيازي به مددكار به عنوان همراه نداشته باشدا

                                      



 تعريف مددكاري اجتماعي
   حرفه اي است مبتني بر استعدادها ،مهارتها، و دانشهاي خاص ، به منظـور فـراهم

رآوردن شرايط مادي ومعنويي براي افراد واقشار نيازمند جامعه ، به گونه اي كه در  ي و ب ج ز ي ر و ر ي بر ويي و ي ي ر ن ور
شوندبرانگيختهجهت شناخت و رفع مشكل خود

 مددجو:
نيازمنـد خـدمات   اقتصادي ”فرد،خانواده، گروه ، جامعه كه به دلايل بسيار نه صرفا  

حرفه اي مددكار اجتماعي است 
شكل• :مشكل•

عامل ارتباط بين مددكارو مددجو است     
گاه ه و د گذا م اث جامعه يا وه گ د، ف اجتماع د ك كا وي ب كه چيزي آن آن چيزي كه بر روي كاركرد اجتماعي فرد، گروه يا جامعه  اثر مي گذارد و هرگاه    

مسئله اي حادث شود كه در سازگاري افراد خدشه وارد سازد ، احتمال برانگيختن 
و برجسته كردن ساير مشكلات را نيز دارد



يارزشهاي اساسي درمددكاري اجتماعي ج ري ر ي ي ه رز
  در . مددكاري داراي ارزشهاي اساسي است كه شالوده و اساس اين حرفه را تشكيل مي دهـد

به عبارت ديگر اگر مددكاري را بـه  .بدون اين ارزشها  مددكاري علم به حساب نمي آيدواقع
يك درخت تشبيه كنيم ارزشهاي مددكاري به مثابه ريشه است كه بدون ريشه درخت پايـدار  

.نمي ماند 

1ان ان قا 1-حرمت مقام انساني

2- حق بهره مندي افراد به صورت يكسان از امكانات مادي ومعنويي

3-  خود تصميم گيري (حق افراد در تصميم گيري براي مسائل خود(

4ا ت ا ف ت ل 4-مسئوليت فردي واجتماعي



ان ان  حرمت مقام انسانيقا
مــددكاري ــه درحرف ارزش ــرين ت اساســي و ــه مــددكاريمهمتــرين ــرين ارزش درحرف مهمتــرين و اساســي ت

.است ”حرمت مقام انساني“اجتماعي 
ا ا ا ا ا كا ا ا ا ا بر اساس اين ارزش مددكار به تمامي انسانها در هرمقام

و موقعيتي كه باشند بـه ديـده احتـرام مـي نگـرد و در      
.حفظ حيثيت و شخصيت آنها كوشاست 

نداردموضع  قضاوتيمددكار نسبت به  وضعيت مددجو
بلكه بي طرف است چون تاثير عوامل ديگر را در بوجود 
نآمدن مشكل وحتي خطـا ناديـده نمـي گيـرد بـه ايـن ر ب اي ي ي  م ده  ي ط  ي  ل و آمدن م

ترتيب ديـدگاه و افـق فكـري مـددكار در ايـن صـورت       
د نگ ا ه از دي اد شد اهد خ د ت .گسترده خواهد شد و باديدي باز به امور مي نگردگ



حق بهرمندي افراد به صورت يكسان از 
امكانات مادي ومعنوي

ا ك ن ا ا ا ا ان ان كل ط ش ا ا ا ا بر اساس اين ارزش به طور كلي همه انسانها اين حق را دارند كه از
امكانات ومنابع موجودبراي بهتر زيسـتن و ارتقـاي سـطح زنـدگي     

تساوي طلبيهـاي سـاده لوحانـهمددكارفازغ از.خود استفاده كنند زو زغ ور ه و
اين نكته را ميداندكه وضعيت جوامع باعث شده تا بعضـي از افـراد   
ابتدايي ترين وساده ترين امكانات براي زندگي محروم مـي باشـند   

ند ه ط ا ش ن هت د اد اقت نظ از گ د بر.وعده ديگري از نظر اقتصادي در بهترين شرايط به سر مي برندعد
اين اساس مددكار سعي مي كند تا حد امكان منابع قابل اسـتفاده  
را براي اقشار آسيب پذير در اختيار آنها قرار دهد و يا مـددجوياني
را كه با نحوه استفاده از اين منابع آشنايي ندارند را راهنمايي كنـد

و به آنها در استفاده از اين امكانات ياري دهد البته اين امـر بسـيار   
ددجو م ازتوان ب و تقلال اس ه جنب مددكا اگ ا زي است اس حساس است زيرا اگر مددكار جنبـه اسـتقلال و بـازتواني مـددجوح

توجه نداشته باشد ممكن است مددجو وابسـته بـه مددكارشـودكه    
مددكار بايد سعي كند كـه.مغاير اصول و ارزشهاي مددكاري است

همراه با ارائه كمك به مددجويان آنهارا بـا تواناييهـاي خـود آشـنا
.كرده و استقلال و خود تواني را در آنها شكوفا كند



وحق افراد در تصميم گيري براي مسائل خود ي بر يري يم ر ر ق
     مددكار اجتماعي در الهام از اين ارزش ازنخستين قـدم حرفـه اي خـويش ،مـددجو را

در انديشـيدن مجـال او ،بـه دهـد مـي عقيـده ابراز اجازه او به سازد مي همراه باخود همراه مي سازد به او اجازه ابراز عقيـده مـي دهـد ،بـه او مجـال انديشـيدن در       باخود
خصوص مشكلاتش و همچنين تفكر در خصوص راههاي مقابله بـا مشـكلاتش را مـي    
دهد و او را هدايت مي كند كه با احسـاس آزادي و بـا ميـل ورغبـت و اختيـار خـود       

.چگونگي مقابله با مشكلاتش را انتخاب كند
          مددكار از روشهايي بهره مـي جويـد كـه مـددجو بـه بـالاترين حـد ممكـن احسـاس

را داشته باشد ،مددكار به روشني مي داند كـه اخـذ تصـميم بـراي     خودتصميم گيري
ديگران بدون مشاركت مددجو فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است در صورتي كه مددجو 

ا شخص بتواند مددكا هاي اي اهن و تها مشو از ي گ ه به و”با ت ع وض ه ب ت ن نسـبت بـه وضـعيت و    با بهره گيري از مشورتها وراهنماييهاي مددكار بتواند شخصـا
.موقعيت خودش تصميم بگيرد ، به تدريج زمينه خود اتكايي در اوفراهم خواهد شد 



يمسئوليت فردي واجتماعي  ج و ي ر ي و
 طبق  اين ارزش هر فردي علاوه بر اينكه نسبت به خود مسئول است در مقابل جامعه

به عبارت ديگر مددكار مي بايست به مددجو اين امررا بفهمانـد كـه   . هم مسئول است
و جامعـه تـا گرفته خانواده از هم ديگران بلكه كند نمي زندگي خود براي فردتنها آن فردتنها براي خود زندگي نمي كند بلكه ديگران هم از خانواده گرفته تـا جامعـه و   آن

اهميـت   انتظـارات دارند واو بايستي نسبت به ايـن   توقعاتيسازمان حمايتي از مددجو 
درواقع به وسيله اين ارزش مددكار به مددجوي خود نشان مـي دهـد كـه    .قائل شود

وديگران هم از آنها انتظاراتي دارند و بـه طـور ضـمني پـذيرش مسـئوليتهاي فـردي و        ي ر ي ه ي و يرش پ ي ور ب و ر ي ر ه ز م ن ر ي
.اجتماعي را آموزش مي دهند



ياصول مددكاري اجتماعي ج ري و
      همانطور كه مددكاري داراي ارزشهاي اساسـي اسـت ايـن حرفـه داراي اصـول

اساسي نيز مي باشد اگر ارزشها به مصابه ريشه و تنه مددكاري به حساب بيايـد  
.اصول آن مانند شاخه هاي آن مي باشد د ب مي آن ي د م آن ول ا

    با استفاده از اين اصول است كه مددكاري به صورت علمي انجام مـي شـود وبـا
توجه به اين اصول است كه مددكارموفق مـي شـود تاوظيفـه خـود را بـه نحـو       

ا ان .احسن انجام دهدا



ياصول مددكاري اجتماعي  ج ري و
1-اصل پذيرش

2-اصل مشاركت مددجو

3-اصل خودآگاهي مددكار

4-اي حرفه رازداري اصل اصل رازداري حرفه اي4

5-اصل رابطه حرفه اي

6- اصل فرديت



پذيرش اصل پذيرشاصل
يعنـي در  .سـت قبـول مددجو لازمه آغاز موفقيت آميز كار حرفه اي ،پذيرش يا    

هر موقعيت ووضعيت وتحت هر شرايطي كه هست او را  بپذيرفته و به عنوان 
ك ل .مددجو قبول كندق

مددكار به دور از هـر گونـه پـيش داوري ،تعصـبات قـومي و نـژادي ،علائـق            
روسياسي ومذهبي ، نگرشهاي طبقاتي،مددجو را به عنوان فرد ،گروه يا جامعـه ر ن و ر و ي ي ه ر ي و ي

.اي كه نيازمند به خدمات حرفه اي اوست بپذيرد
پذيرش متقابل ، مددكارو مددجو زمينه ساز اصل مهم ديگـري تحـت عنـوان        

د ش اي فه ح طه ددجا ه ت ا ش خ فتا گفتا ا ددكا مددكار با گفتار و رفتار خويش مي بايست به مددجو.رابطه حرفه اي مي شود
اطمينان خاطر بدهـد كـه بطـور نسـبي داراي توانمنـدي لازم در حمايـت از       

در اين حالت مددجو به تدريج به مددكار اعتماد مـي كنـد ومقـدمات    . اوست
ش ا ف ا ف ط ا ا اا ا ل قا ا ش ذ .پذيرش امري متقابل و دوجانبه است. ايجاد رابطه حرفه اي فراهم مي شود

اين اصل به مددكار اجتماعي مي آموزد كه     
نباشـند”اولا خويشـاوند و آشـنا و عقيـده اوهـم با هرچند انسانها تمامي به به تمامي انسانها هرچند با اوهـم عقيـده و آشـنا و خويشـاوند نباشـنداولا     

برخورد انساني داشته باشد و با تمـامي امكانـات وتـوان حرفـه اي بـه كمـك       
.مددجويان بشتابد 

ا ئ”ثا اث ك ك ش خ ا ا ظا ظاهر مددجو ،نحوه بيان او،نحوه برخوردش كـوچكترين تاثيرسـوئي در:”ثانيا    
.پذيرش مددجو نداشته باشد



ك شا ل اصل مشاركت مددجوا
ا ا ا ف ط ك ا ل ا ا ا خـود تصـميم(مبناي اين اصل از يك طرف بـر ارزش اساسـي

اسـتوار  ) مسـئوليت  (و از سـوي ديگربـر ارزش اساسـي    )گيري 
مددكار اجتماعي با سهيم ساختن مددجو در تمامي امور.است

حرفـــه اي خـــويش ونظـــر خـــواهي از او ،وي را در تصـــميم 
گيريهاشريك مي سازد واز طرف ديگـر بـا عمـل بـه مشـاركت      
يوواگذاري بخشي از كارها به مددجو مسئوليت را متوجه مددجو

.مي سازد
ا داتك خ اي ه ف ح ات د خ از اع اجت ي ددكا هدف هدف مددكاري اجتمـاعي از خـدمات حرفـه اي خوداتكـايي و

ومشـاركت قـدم بـه قـدم و     خودكفايي و استقلال مددجوسـت  
ا ا ف ظ ل ظ .لحظه به لحظه مددجو چنين هدفي را محقق مي سازدل



آگ اصل خود آگاهي مددكارل
       مددكار بـه عنـوان يـك انسـان داراي ارزشـها واعتقـادات

ايـن ارزشـها.وفرهنگ و اداب ورسـوم خـاص خـود اسـت و ص وم ور ب و ر هو رز ن ي
واعتقادات ممكن است بصورت ناخودآگـاه ويـا خـود آگـاه     

ذا گ اث ت ات ت ت گفتا افتا بـراين.بررفتار وگفتار وحتي تصـميمات وي تـاثير بگـذارد
اســاس مــددكار بــراي اينكــه از ايــن امــر در كارحرفــه اي 
مددكاري خود جلوگيري كند، تامددكاراز درون خود آگـاه
نباشد ونسبت به خود شناخت نداشته باشد نمي توانـد بـه

به عقايد او طور كامل از مددجوي خود شناخت پيداكند و 
د بگذا ام احت است وي افكا مغاي چه .اگرچه مغاير افكار وي است ، احترام بگذارداگ



اصل رازداري حرفه اي
   ايـن حـق   . مددكارمي بايست صندوقچه اسـرار مـددجو باشـد

همددجو است كه اسراري كه به مددكار بيان مي كند بين آنهـا بين ي ن بي ر ب ري ر جو
ويا كساني كه خود مددجو راضي به بيان رازخود به آنها باشد، 

اند ب يباق ازدا اصل دمثلااستثنايد دا وجود اگ”ه اگـرهم وجود داردمثلااستثنايي در اصل رازداري.باقي بماند
اسراري كه مددجو بـه مـددكار مـي گويـد باعـث آسـيب بـه        

ا ا فا ا ا ا ا كا ا گ ا خودش يا ديگران شود مددكار در اينجا نبايدبا وفاداري به اينخ
مطلـع  . اصل از صدمه به مددجو و ديگران جلـوگيري ننمايـد  

چـه.نمودن مراجع ذيصلاح از اين نوع اطلاعات ضروري اسـت
دو سوالي است كه مددكار بايد براي آن كسي بداند؟چرا بداند؟

.پاسخ مسئولانه داشته باشد



ياصل فرديت ر
بـه   . انهـا توجـه داشـته باشـد    تفاوتهـاي فـردي   مددكاردركار با مددجويان بايستي به    

به مددكارمراجعـه  ظاهر يكسان عبارت ديگر ممكن است كه دومددجو با مشكلات در 
نظ به مشابه كه مشكلات باشد داشته جه ت ام اين به ت باي مددكا ل ايند نمايند، ولي مددكار بايستي به اين امر توجه داشته باشد، مشكلاتي كه مشابه به نظـر  ن

. به وجود آمده باشنددلايل متفاوتي مي آيند ممكن است به 

مددكاربايد براي حل مشكلات مشابه برنامه ريزيهاي متفاوتي را متناسـب بـا شـرايط        
ا آنه از دام ك ه شكل حل اي ب ده ك ال اع شكل دن آ د ج ب ند مددجو و روند بوجود آمدن مشكل اعمال كرده  و براي حل مشكل هـر كـدام از آنهـا    ددج

.اقدامات متناسب را انجام دهد



ماهي يا ماهيگيري
روز هنگام به ماهي آرد طلب وسوز اشك با چو ساحل به م روزگدايي ي ب  ر  ب  وز          ل چو ب  و يي ب 

دهي تباهي روانش زهمت دهي ماهي تو را او بايد يچرا ي   ب ش   ي              ز  رو ي   و   و ر  ي  چر ب

ز عمري به آن صياد مرد يكي را او آندريوزهتو آزاد ري ز ن               ب  ي   ر  ي   و ر ي نريوز و  ز 

خوردمددآار باطل به نان هرسائلي آه پرورد نمي سائل سائل  نمي  پرورد                 آه هرسائلي نان به باطل خوردمددآار 



ازمنزل بازديد ازمنزلبازديد



بازديد ازمنزل يك اقدام براي مددكاري 
   ــرورت ــزل ض ــد ازمن ــاني بازدي ــه زم چ

پيدامي كند ؟

ت؟ چ نزل از د ازد از هدف هدف از بازديد ازمنزل چيست؟

شرايط مددكارو زمان بازديد ازمنزل؟

   ــدازمنزل لازم ــار در بازدي ــايت بيم رض
؟ ا است يا خير؟ا



زاز منزلبازديد ز
بازديد از منـزل يـك كـار تخصصـي

است كه نيـاز بـه دانـش ،مهـارت ، و
ــد  .ارزش دارد  ــاعي باي ــددكار اجتم م

ابتكار عمل ، سـرعت عمل،مهـارت و
تيزبيني داشته باشد بازديـداز منـزل   
ف ا اش اف ت ا بايد با توافق مددجو باشد بايد هـدفا

از بازديد را براي مددجو روشن كنيم 
از بازديد اجازه ا تا ئ بگ ا ل و دليل را بگوئيم تا او اجازه بازديد ازدل

منزل را به ما بدهد



ضرورت بازديدازمنزل
 مواردي كه بازديد ازمنزل ضرورت دارد:
1ا اطلا شكل ل ا ا ا اق ك ق 1-وقتي كه اقدامات براي حل مشكل مددجوو اطلاعـات

موجود در پرونده ،مصـاحبه بامـددجوو اعضـاي خـانواده     
د نكن انع ق تها اس خ د به پاسخ يا حل اه ائه ا اد مارادر ارائه راه حل و يا پاسخ به درخواسـتها قـانع نكنـدا

بازديد ازمنزل مي تواند نقش مهمـي در تصـميم گيـري    
نمايد ايفا مددكار .صحيح مددكار ايفا نمايد.صحيح

2-    درموارد بحراني اگر شرايط براي مداخله مهيـا  باشـد
اساسا اقدام است”اين ضروري .ضروري استاين اقدام اساسا

3-   بررسي چگونگي اجراي برخي ازتصميمات مددكاري
اقتصادي مساعدتهاي يا و يا مساعدتهاي اقتصاديو



هدف بازديد ازمنزل
بازديداز منزل مي توانديك هدف يا اهداف  متفاوتي را توامان داشته باشد:
ا ط ا ا ط ا ا ا اطلا ك ظ  به منظور كسب اطلاعات از روابط اجتماعي و محيطي مراجعين
 رواني وروحي–بررسي وضعيت خانوادگي
مشاهده روابط غيركلامي اعضاي خانواده
بررسي و مشاهده وضعيت اقتصادي بيماروخانواده
پيگيري  موارد مددكاري
نمداخله در بحران ر ب ر
تامين ارتباط مورد نياز با نزديكان بيمار در محيطي غير رسمي



شرايط مددكاروزمان بازديد ازمنزل 
توجه مددكار به شرايط فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي خانواده مددجو
احت است مواقع و ل تعط وزهاي به توجه با بازديد مناسب موعد ن تع تعيين موعد مناسب بازديد با توجه به روزهاي تعطيل و مواقع استراحت
 پرهيز از حضور درمنازل در وعده هاي غذايي
تق غ هاي ش ي گ كا ه نزل از د ازد د ش تفت ه ح از ز ه    پرهيز از روحيه تفتيش در بازديد ازمنزل و به كار گيري روشـهاي غيرمسـتقيم

كسب اطلاعات با رعايت شان انساني مددجو
مددجو نظر با ازمنزل دربازديد مصاحبه محل تعين محل مصاحبه دربازديد ازمنزل با نظر مددجوتعين
سرزده بوده و مددجو جز در موارد خاص از جمله مداخلـه  ” بازديدازمنزل اساسا

ردربحران اطلاع قبلي ندارد ي ب ع ن ر رب
  در صورت تداخل حضور مددكاربا مهمان مددجو ادامه مصاحبه فقط با رضـايت

.مددجواست



رضايت مددجو در بازديد ازمنزل
اصل اخلاقي اول:
لمددكار حق ندارد بدون كسـب رضـايت مـددجو بـه محـل ب جو ي ر ب ون ب ر ق ر

.زندگي وي وارد ويا حتي درباره آن تحقيق نمايد
اصل اخلاقي دوم:
آ ا ان ك ا ا خ اش مــددجو در صــورت داشــتن درخواســتهايي كــه انجــام آن

موكول به بازديدازمنزل است درصـورتي كـه بـا توضـيحات     
متقاعد به ايـن امـر)در حوزه اهداف بازديد ازمنزل(مددكار

ا”لا خ ا خ ف گ ا ا چاره اي جز پس گرفتن درخواست خود ندارد”نشود عملا
اصل اخلاقي سوم:
ــرفا ــددجو”مددكارص م ــت مخالف ــه ب ــه توج ــا ب دارد ــق ح ــرفا ــددجومددكارص ــت م ــه مخالف ــه ب ــا توج ــق دارد ب ح

درخواست موكول به بازديد ازمنزل را رد نمايد و حق ندارد 
در تصميم گيريهاي خود در حوزه هاي ديگر اين موضوع را 

دهد .دخالت دهددخالت


